
 منصوره بصیرپور نویسنده: های آن در شعر صائب                              طبّ عامیانه و تداعی   :مقاله عنوان

 چکیده مبسوط: 

  شعر و   ةوارد عرص  صفویه، افراد بسیاری از هر قشر جامعه،   ة در دور  که  حاکی از آن است   تاریخ ادبیات، 

برای عرضة شعر خویش، وارد   و  دهشاعران، از دربار رانده ش  سبب شد،  ،سیاست حاکمان صفوی  .شاعری شدند

ها،  و قهوه خانه  بدبه میان  عوام النّاس راه یا  ،شعر و ادب از دربار،  شد   باعث خروج شاعر از دربار،    وند.دیار هند ش

که    ،شوندمردم عامی    سنجان شعر،و به تبع آن مخاطبان و سخن   گرددها، امکان عمومی، جایگاه شعر و ادب  دکان

برای   ،حضور یافتند  در دربار هندکه  شاعران ایرانی    و همچنین  دانش و آگاهی در زمینة ادبیات و شعر نداشتند

های بدیع  اینکه شعرشان به مذاق حاکمان هند، خوش بیاید؛ همچون آنان به سراغ معانی غریب و تصویرسازی

رفتند؛ آنان برای رسیدن به این نوع از معانی بیگانه و نو، نیازمند گسترة وسیعی از واژگان بودند، که در این میان، 

بسیار    بدیع،  سازی زبان شعر و خلق تصویرهایری، در غنیوارد شدن اصطلاحات و تعبیرات عامیانه و کوچه بازا

های شاعران را به دوش  ی از تعابیر و تداعیبخش مهمّ  فرهنگ عامّه در این دوره، در حقیقت،  کمک کننده بود.  

  به اصطلاحات   مانند تمام شاعران همعصر خویش،   کشد. و صائب تبریزی به عنوان شاعر برجستة سبک هندی، می

های خویش ه نبوده و برای خلق معانی و مضامین تازه، پایة گروهی از تصویرها و تداعیتوجّو تعبیرات عامیانه بی

بخشی از زندگی او را   ، نگرد. فرهنگ عامّهها میموتیفصائب بسیار موشکافانه به  .  نهادرا، بر فرهنگ عامّه بنا  

  چرخد.های او بر مدار باورهای عامیانه میاز تداعی گروهی ؛ به طوریکهدهدتشکیل می

های پیش انعکاس فرهنگ عامّه در شعر گویندگان این عصر به ویژه صائب، بیش از شعر شاعران دوره

به همراه کاربرد آنها در زندگی روزمرة مردم   ،هاتداعی  وها، تصویرها مایه  از این بنی هایبه نمونه اینک باشد.می

 عامیانه است:  شود، که بر مبنا و محور طبّپرداخته می

از میان عناصری که ریشه در باورهای عامیانه و طب سنّتی دارد، استخوان    تباشیر و استخوان سوخته: -1

تباشیر شعر صائب، به سبب درجة ها مفید هستند. ای از بیماری سوخته و تباشیر است، که در درمان پاره 

، موی ( 1.3468)، صبح صادق، شیر کودك ( 4/3549)، حسب ( 6/6565)اهمیت و سفیدی؛ نفس راستین

درد، را یادآور  کند و خاصیّت سردی بخش آن، سخن سرد ناصح بیو ... را تداعی می  ( 6/3588)سفید

دارد،می توجّه  هم  نی  از  تباشیر  تهیة  به  صائب  هندی  شود.  نی  جوف  از  تباشیر  هم  ،  زیرا  بر 

ت سرد کنندگی دارد، به کافور که مشترك در این در جایی، در کنار تباشیر که خاصیّ  ( 9/6314.)رسدمی

 (5/6956.)کندویژگی هستند، اشاره می 



عاملی است   ودر زمینة درمان است    ،های عامیکی از موتیف  ،تریاك در دیدگاه صائب   تریاك)افیون(: -2

الهام  این مادّ  های شاعرانه.برای  به کار برده می   ،ه ترکیبات    شد. برای درمان و آرام کردن دردهای حادّ 

موتیف هایی هستند که خاصیّت مشابهی داشته و شاعر    ،( 5/5383)، تریاك اکبر( 3/434)شقایق  تریاك، 

را سه  برده  هر  کار  به  شعری  تصویرهای  تصویر  صائب   است.در  خلق  ازدر  به    ها  وافیون،  تریاك 

 رسد.  می ( 6506/ 9)، آشنایان( 6/6605)، خلق جهان ( 1/5850ك)، امسا( 3/4719)، دایه( 1/1383)خاك

او خنده    .شود که نشاط انگیز است همان مفهوم طبی آن برداشت می   ،از زعفران در شعر صائب   زعفران: -3

و نشاط ناشی از خوردن زعفران را به آن دلیل که از دل نیست و با مسبّب )زعفران( ایجاد شده، چون 

از تصویرهای دیگری است که مدّ نظر    ،به کاه و زعفران  ،اشارة شاعر   ( 5/2663)داند.شعلة خار وخس می 

کم ارزش و با ارزش   خواهد بگوید: گاهیشاعر میارزش است و زعفران ارزشمند، و  او بوده، کاه بی 

  دیگریست که شاعر، مضمون    ، به عمل نیامدن زعفران در شوره زار( 8/1035)قابل تفکیک نخواهند بود.

 (10/3675.)بیند که گشایشی برای آن نیست زار میدل پرشور خود را چون شوره

قرار دارد و در مجمر دنیا گرفتار  یا عاشق است و مجنون، که دلی بی،  سپند در شبکة تداعی صائب   سپند: -4

(،  10/3917)  و جهیدن است.  در سیر  ،است، یا بیشتر از نوع خود شاعر )صائب( است، که آرامش آن

کند و بساط زندگی او یک نوا و ناله بیش نیست،  دهد، ناله می در شعر او، فریاد سر می ، سپند ( 3/5364)

دلیل نیست، صائب که  فریاد سپند در شعر صائب بی  ( 7/2494)  «»در بساط زندگی یک نوا دارد سپند 

شکوه نیست، برای این است که »دور  گوید: صدای من از ناله و  کند، میخود را چون سپندی تصور می

رسد که سپند قراری، زمانی میبا وجود این همه فریاد و بی  ( 5/6021«)کنمگردان را به آتش راهنمایی می

از حیرانی بیدیگر نمی این مضمون، تداعی »خال مشکین« را میصدا بر جای میجهد و  با  -ماند و 

  را دارد؛   خاصیّت دفع چشم زخم بودن  ، سپند در طب سنّتی و باورشناسی مردم   ( 3/4944)(،6/1324)کند.

ارتباط مجمر و سپند واضح است، هر جا    .است که متأثرّ از باورهایی است که در میان مردم رواج داشته 

در شعر صائب، چون صدف، فانوس، دام، دشت،    ،که مجمر وجود دارد، سپند هم وجود دارد. مجمر

سپ که  است  انسان  )دنیا(،  درُ شهوار  هستی  ترتیب؛  به  آنها  چراغ  2/3905ند  دانه  2/3128،   ،1/3523 ،

 است. 2/2554، و بالاخره دل 5/3127، دل آزاده 13/3905کوهسار 

افزاید. در شبکة تداعی صائب، سُرمه با صدا  بر بینایی چشم می   ،سرمه در طب عامیانه،  سرمه )توتیا(:    -5

است که، اگر سرمه به کسی بخورانند،    باور عامیانهارتباط مستقیم دارد و اساس این خوشة خیال، بر این  

. و بر اساس همین شودصدایش خواهد گرفت و از این رهگذر است که سرمة خاموشی را تداعی می 

(، 4/137شود.)باور عامیانه، حضور این عنصر در کنار صدا، ناله، آواز و ... در شعر صائب قابل توجیه می



توتیا، حالت ( 1/140) با  ارتباط  در  که  دارد  نظر  در  آن را  استخوان، سوده شدن  توتیا شدن  از  شاعر   .

رسد که  از سوده شدن استخوان، به شکست خویشتن در زیر فلک می   شاعر،  .آن مدّ نظر است   ةگردگون 

  او   افتد وفاق میو ... این اتّ  16/657، سنگ حادثه  3/5368های فلک  ، کجروی8/2544از سنگ طفلان  

می  سرمه  ارتباط  چون  بودن  شود.  گونه  غبار  بر  ناظر  توتیا،  کشیدن  با  آمدن  در چشم  آب  و  بودن  تر 

از تر شدن چشم، اشاره به آب دادن چشم از چیزی    کند، وتوتیاست که از رفتن در چشم، آن را تر می 

و سواد شهر اصفهان، شب، زلف،  (. رنگ سیاه سرمه، یادآور خط )یار(  4/766(،)16/2094کند.))توتیا( می

شاعر گرد خاك پای یار، غبار خط یار را برای روشنی چشم،   در جایی دیگر،  است.  …بخت سیه و    ، دود

و از توتیا  کند که »در دوران آن خط غبار، روشنی از سرمه  داند و خاك در چشمی میبهتر از سرمه می 

کند، اما اثری در نوع نگرش بخشد و چشم را روشن میتوتیا بینایی را شدتّ می   ( 2/2781).«دارد امید

دار، سرمة سلیمانی و میل سرمه،  (. سرمة دنباله 8/4248افراد یعنی؛ »کوتاه دیدگی« )سطحی نگری( ندارد.)

نوع دیگری از سرمه که در آن    (.4/5563(، )2/1666اند: )از ترکیباتی است که در خلق تصاویر مؤثر بوده 

برای صائب یادآور،    . و آن را با نام »جواهرسرمه« می شناسیم.البصر باشدغایت مقویّجواهر اندازند و به  

و    ( ارتباط نمک2/458بصیرتی نیست.)روشنگرانی چون عیسی و عشق است که در خور چشم هر بی

نجاست که صائب معتقد است: هر چیزی ممکن است از ذات اولیة خود برگردد، در اینجا  آاز    سرمه،

 (  1/3796شود! )نمک، تبدیل به توتیا می 

های عام، در شعر  شانه  و زلف: دو آشنای دیرین »سنّت ادبی«، از دیگر عناصر تصویرساز و جزو موتیف -6

در زیر    ، شمشاد،در کنار چوب صندل  ،، این عنصرشوند می   ساز بخشی از تصاویرزمینه ؛ که  صائب هستند

ها و صندل ازآنجاست که شانه   ارتباط شانه با شمشاد  .گیردمیعامیانه، مورد بررسی قرار    مجموعة طبّ

می دو  این  چوب  از  صندلرا  همچنین  و  سنّ  ، ساختند  طبّ  کاربرد  در  سردرد  رفع  برای  تی 

 (4/4414.)است داشته 

 مدّ نظر   در خیالات صائب،  این نوع شمع، رنگ سفید و شفاف و خاصیّت آرام کنندگی    کافوری:  شمع  -7

ثیر أدر سفیدی و روشنی، دست بلورین، برتر از شمع کافوری است و حتی برتر از ید بیضا و ت  است.

(  4/427.)است نداشتن رنگ سفید ظاهری، در باطن، مضمونی است که برگرد این نوع از شمع، نقش بسته 

به واسطة آنکه    ،ت آرام کنندگی شمع کافوری راشمع، تداعی کنندة معشوق است و شاعر، خاصیّ  گاهی

 (8/860.) از کافور است، در نظر دارد

گوید: »ایمن از تیغ است هر خونی که برای صائب بسیار ارزشمند است. چنانکه در مورد آن میمشک:     -8

مشک ختن در نزد شاعر اهمیت ویژه دارد؛ به طوری که به قول خودش در   .( 2/2416)مشک ناب شد«



در حقیقت مشک، (  8/5514.)است ها کرده تا به این مطلب دست یافته»چین ختا« )ترکستان چین( تحقیق

در شعر صائب مظهر ارزشمندی است و هدایت کننده به سوی عناصری است که در دنیای خیال شاعر  

و عشق    4880( /7)و صهبا    (8/2875)به طوری که او مشک را چون خط عنبرین یار    ارزش والایی دارند، 

از خون    ،از آنجاست که مشک   بیند. از اینکه گاهی مشک، خون را تداعی می کند، می  ( 4/6414)حقیقی  

تبدیل خون به  (  3/4962.)داندای فطری میمنجمدی ایجاد می شود و از اینرو صائب، رابطة آنها را رابطه 

چشم خون  یادآور  صائب،  برای  شفق( 3/6515)مشک،  خون  جگر  (،2/891)،  خون  ( 2/1759)خون   ،

گاهی    مشک،  است.  (6/6150)   ، و گل و حتی سرخی لب میگون( 15/5713)، خون لاله( 4/6414)دل

و زمانی که مشک، زلف  ( 9/6825.)شودچراکه مشک، مرهم آن شمرده می  کند، زخم ناسور را تداعی می 

 (8/6496.)گیردرنگ هر سه آنها وجه اشتراك قرار می کند، تداعی میو خط را 

دهند مومیایی: -9 شفا  و  دهنده  تسکین  یعنی  آن،  کاربردی  معنای  در  مومیایی  صائب،  شعر  کار   ه،در    به 

نوع مومیایی هر عنصری متفاوت از دیگری است. مومیایی در شعر صائب،   ،در شعر او  ،است؛ البته رفته

می تداعی  را  میخورشید  و  است کند!  خورشید  شکسته،  ماه  مومیایی  مینا    مومیایی  ( 3/5282.)گوید: 

شیشه  دکان  است.))آبگینه(،  است.)9/1765گری  کودکان  سنگ  مجنون،  مومیایی  صائب15/1708(،   .)  

معتقد است؛ »شکستگان جهانند مومیایی هم« و از آنجا که او دلی شکسته دارد و جزو شکستگان جهان  

در عالم واقع مومیایی،  ( 4/3808)باشد.است، مومیایی او زلف پرشکن است که آن نیز جزو شکستگان می

برای شکستگی تازه،    درمانی  بیان خلق مضمونی  برای  این موضوع،  بر  آگاهی  عین  در  شاعر  است و 

 (8/2754است.)، مومیایی دانسته شکست خویشتن را

 

 

 

 


